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مبل شویی سیار 
شستشوی مبل   صندلی   تشک 

موکت   فرش
 با بهترین کیفیت و نازل ترین قیمت 

در اسرع وقت
  09382802293  

09174579110

استخدام کارشناس اداری آقا
در جزیره کیش ) محدوده سنی ۲۵ تا ۴۵ سال(

دارای مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های 
مدیریت،اقتصاد،حسابداری،حقوق، مهندسی عمران و 

تاسیسات و معماری
با حداقل ۴ سال سابقه کار در حوزه اداری، فروش املاک

ساکن جزیره کیش
متقاضیان میتوانند رزومه خود را 

حداکثر تا تاریخ ۲۴ اسفند ماه به آدرس الکترونیکی
 Hr.employment369@gmail.com 

 ارسال نمایند.

پیش فروش برج های مسکونی ساحلی
 با امکانات هتل 5 ستاره متراژ و طبقات مختلف 
بهروز مرادی   09347695214         

09377695394                        

شرکت کیمیا سم کیش 
مبارزه با حشرات و خزندگان و جوندگان 

شماره تماس   09347690503

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

پیش فروش
 واحد مسکونی

 

استخدام

 

خدمـات

 

مبل شویی

 

مفقـودی
 

سم پاشی

 

مفقـودی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

اصل کارت کیشوندی به شماره 234320/01 
به نام فاطمه اخلاص پور مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

کارت فرودگاهی با کدپرسنلی 930030 
بنام سپیده محمدی با کدملی 0011829321 

مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

اصل کارت کیشوندی به شماره 210002/01
 به نام نرگس شمس مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت کیشوندی به شماره 210003/01 
به نام الینا آدینه  مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل سند خودروی سواری کیا 

اسپورتیج رنگ سفید به شماره 

پلاک 31458/22 شماره موتور 

G4NAFH840901 شماره شاسی 

  U5YPH81ABGL018924

به نام رضا آشوری مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

4442391044423910 -   -  4442499944424999

نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

پدر تهرانی بی رحمانه به قتل رسید؛

سرقت مسلحانه مرگبار از طلافروشیسرقت مسلحانه مرگبار از طلافروشی
گروه حوادث  -  سارقان مسلح طلافروشی در محله مرتضی 

گرد با شلیک مرگبار دست به سرقت طلاها زدند و گریختند.
حدود 10 روز از ســرقت مسلحانه مغازه طلافروشی در محله 
»مرتضی گرد« گذشــته و اهالی و خانواده مقتول چشــم انتظار 
دستگیری دزدان و مجازات آنها هستند. به گفته اهالی، جمع شدن 
کیوسک پلیس در آن محله باعث جرات بیشتر دزدان شده بود. 
شامگاه پنجشنبه 11 اسفند امسال 3 مرد مسلح به طلافروشی میلاد 
نور در خیابان خلیج فارس مرتضی گرد در جنوب تهران حمله ور 
شدند. طلافروش را با شلیک 2 گلوله به قتل رساندند، برادر او و 
یک مرد دیگر را هم زخمی کردند و با گونی پر از طلا فرار کردند.
با گذشــت حدود 10روز از این سرقت در خیابان خلیج فارس 
 مرتضی گرد اهالی درباره قتل طلافروش و سرقت از آنجا صحبت 
می کنند. کرکره مغازه طلافروشی پایین است و بنرهای تسلیت 
روی آن خودنمایی می کند. برخی مغازه داران با ترس و وحشت 
مغازه های شان را باز کرده اند. یکی از این مغازه داران که از شاهدان 
ماجراست در این باره به خبرنگار ما گفت: مقتول به نام فردین 
حدود ۴0سال داشت. ساعت ۷ شب بود که صدایی مثل ترقه آمد. 
تصور کردم بچه های محله ترقه بازی می کنند اما یک دقیقه بعد 
صداها بیشتر شد. از مغازه که بیرون زدم دیدم افراد مسلح به مغازه 
فردیــن حمله کرده اند. برادرش را دیدم که زخمی کف خیابان 
افتاده است. افراد مسلح همین طور تیراندازی می کردند و بعد سوار 
موتور شدند. فردین، برادرش و یک نفر هم در مغازه مجاور هدف 
قرار گرفته بودند. آنها به بیمارستان منتقل شدند که فردین فوت 
شد. سارقان موتورشان را در انتهای زمین های خاکی جا گذاشته 

و سوار پژویی شدند که منتظرشان بود و رفتند. موتور نیز سرقتی 
از آب درآمده است. امیدوارم قاتل و همدستانش زودتر بازداشت 
شوند و به سزای عمل خود برسند. چندی قبل در محله مان یک 
کانکس پلیس بود که همین قوت قلب مغازه داران بود و سارقان 
جرات نمی کردند برای سرقت اقدام کنند اما با جمع شدن کانکس 
جرات دزدان بیشتر شده است. مرد دوم شاهدی دیگر است که 
مغازه املاکی اش آن سوی خیابان و رو به روی مغازه طلافروشی 
است . سارقان دو تیر به مغازه اش شلیک کرده اند که رد یکی از آنها 
روی شیشه مانده است.  او درباره این سرقت گفت : سارقان سه نفر 
بودند. چهره های شان را پوشانده و قد و قامتی معمولی داشتند . دو 
نفرشان با پتک به شیشه ویترین طلافروشی زدند و آن را شکستند 
و طلاها را از ویترین برمی داشتند . همراه چند مغازه دار دیگر از 
مغازه های مان بیرون آمدیم تا مانع سرقت شویم که سارقان شروع 
به تیراندازی کردند. سارقان مسلح طلاها را در گونی سفید ریخته 
و فرار کردند. حدود 1۵ تا 20 گلوله فقط در خیابان شلیک کردند.
خواهرزاده مقتول نیز گفت : دایی هایم چندسالی می شد این مغازه 
را اداره می کردند. هنوز باورمان نمی شود که یکی از آنها قربانی 
ســرقت شده و به قتل رسیده است . از طریق همسایه ها متوجه 
سرقت شدیم . ســارقان که مسلح بودند بعداز خروج آخرین 
مشتری به سمت مغازه آمده و طبق گفته اهالی با خودشان تخته 
چوبی آورده بودند و با آن جلوی بســته شدن در مغازه را گرفته 
تا در بسته نشود و کرکره پایین نیاید. سارقان حدود سه کیلو طلا 
سرقت کردند. از دایی ام سه دختر ۹ ساله، دو و نیم ساله و سه ماهه 

به یادگار مانده است. 

    گروه حوادث  -    حکم قصاص مرد معتاد که در نقشه 
شوم، پدر خانواده را کشته بود در حالی در دیوان عالی 
کشور مهر تایید خورد که پسر قربانی برای دومین بار به 

اتهام معاونت در جنایت از خود دفاع کرد.
رســیدگی به این پرونده از 26 مهرماه ســال گذشته به 
دنبال پیدا شدن جسد یک مرد میانسال در راه پله های 
آپارتمانش در شهرستان بهارستان آغاز شد. شواهد نشان 
می داد این مرد که اکبر نام دارد از سوی مردی ناشناس 
در راه پله ها مورد حمله قرار گرفته و با ضربه های چاقو 

کشته شده است. 
جســد با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد و 

ماموران به تحقیق از همسایه ها پرداختند.
 نخستین سرنخ

 یکی از همسایه ها  به ماموران گفت: تازه وارد ساختمان 
شــده بودم که صدای داد و فریاد شنیدم . من به سرعت 
به راهرو رفتم و  اکبر را دیدم که خونین مقابل آسانسور 
افتاده بود. همسر و 2 پسر اکبر خونسرد بودند که تعجب 

برانگیز بود.
 همســایه دیگر به ماموران گفت: چند دقیقه قبل از این 
ماجرا  از پنجره  بیرون را نگاه می کردم که مرد جوانی را 
مقابل  ساختمان دیدم که  کلاه کاسکتی بر سر داشت. 
او وارد حیاط شد و از داخل جورابش چاقو و دستکش 
درآورد. من که از رفتار او تعجب کرده بودم با گوشــی 

موبایلم  از او فیلم گرفتم.
در حالی که تحقیقات پلیسی ادامه داشت برادر قربانی به 
ماموران گفت: برادرم با همسر و دو پسرش  رابطه خوبی 
نداشت. من به آنها مشکوک هستم. ماموران به بررسی 
تماس های تلفنی همســر و 2 پسر قربانی پرداختند و 
دریافتند یکی از فرزندان مقتول به نام شهرام از چند روز 
قبل تا دقایقی بعد از جنایت با مردی  به نام صمد بارها  
تماس  تلفنی داشــته است. به این ترتیب شهرام تحت  
بازجویی قرار گرفت و اعتراف کرد با همدستی برادر و 

دوستش نقشه قتل پدرش  کشیده است.
اعتراف به جنایت خانوادگی

وی گفت: صمد که  معتاد اســت از دوستان قدیمی ما 
بود .اما  پدرم دوســت نداشت به خاطر اعتیاد صمد با 
او در ارتباط  باشیم.  من و برادرم دل خوشی از پدرمان 
نداشتیم .به همین خاطر  تصمیم گرفتیم با همدستی صمد 
پدرمان را از سر راه برداریم. من و برادرم چاقو خریدیم 
و کلید خانه را به صمد دادیم.طبق نقشه  قرار شد وقتی 
پدرمان وارد ساختمان شد، صمد  هم وارد خانه شود و 

کار را تمام کند.
در ادامه  بازجویی ها صمد شناسایی و بازداشت شد و 

به قتل اعتراف کرد.
وی  گفت: خانواده اکبر را از قبل می شــناختم. مدتی 
قبل همســر او به نام مریم با من تماس گرفت و گفت 

از بدخلقی های همســرش خسته شده است. او از من 
خواســت تا همسرش را بکشم.من هم با همدستی دو 
پسر مقتول او را کشتم. قرار بود از فرزندان مقتول پول 

بگیرم تا مشکلات زندگی ام حل شود.
وی در تشریح جزییات قتل  گفت: کلید خانه و چاقو را 
از شهرام گرفته بودم .طبق نقشه به حیاط رفتم و  پشت 
یک خودرو پنهان شدم تا اکبر وارد شود. او  مقابل پله ها 
قصد داشت سوار آسانسور شود که به او حمله کردم و 
چند ضربه به  کتف، قفسه سینه و دستش زدم .وقتی روی 
زمین افتاد ضربه  آخر را هم به گردنش زدم و فرار کردم. 

چاقو را در رباط کریم به سطل زباله انداختم .
به دنبال اظهارات این مرد شــاهرخ بازداشــت شد و 

اظهارات تکان دهنده ای را مطرح کرد.
وی گفت: ما 3 باز نقشه قتل پدرم را کشیدیم اما موفق 

نشدیم تا اینکه  آخرین بار  صمد کار را تمام کرد. 
پســر دیگر قربانی به نام بهرام نیز گفت: من و برادرم با 
پدرمان رابطه خوبی نداشتیم و مدام با هم درگیر بودیم. 

اما من از نقشه برادرم برای قتل اطلاعی نداشتم.
با اعترافات متهمان و بازسازی صحنه جرم  برای صمد 
به اتهام قتل و برای دو برادر به اتهام معاونت در جنایت 
کیفرخواست صادر شد و آنها در  شعبه 13دادگاه کیفری 

یک استان تهران از خود دفاع کردند. 
 در  دادگاه

در ابتدای جلسه پدر و مادر مقتول درخواست قصاص  
را مطرح کردند.

ســپس صمد به اتهام قتل عمد در جایگاه ویژه ایستاد 
و گفت : من طبق نقشــه فرزندان قربانی اکبر را کشتم.  
اکبر از من  متنفر بود و دوست نداشت با فرزندانش در 
ارتباط باشم .به همین خاطر  کینه او را  به دل داشتم.اما 
حالا پشیمان هستم. من بعد از مرگ پدرم حال روحی 

خوبی نداشتم که دست به این اشتباه زدم.
سپس  شهرام به دفاع ایستاد و  گفت: من معاونت در قتل 
پدرم  را قبول ندارم .قبول دارم برای صمد چاقو خریدم 
و کلید خانه را در اختیارش قرار دارم اما قصدم کشــتن 
پدرم نبود. من تحت تاثیر مواد مخدری که صمد به من 

داده بود قرار گرفتم و  حال عادی نداشتم. 
بهرام نیز گفت: من معاونت در قتل را قبول ندارم. بعد از 
قتل متوجه شدم برادرم و دوستش این نقشه را کشیده و 

آن را عملی کرده اند.
شهرام نیز اظهارات برادرش را تایید کرد و گفت: برادرم 

در جریان قتل قرار نداشت.
حکم دادگاه

در پایان جلســه قضات وارد شــور شدند و صمد را به 
اتهام قتل به قصاص محکوم کردند . شــهرام نیز به 10 
سال زندان محکوم شد. قضات دادگاه بهرام را از دست 

داشتن در جنایت تبرئه کردند.

 بــا اعتراض اولیای دم به حکم صادره پرونده در دیوان 
عالی کشور تحت رسیدگی  موشکافانه  قرار گرفت و 
قضات عالی رتبه حکم  قصاص صمد و  تبرئه بهرام را 
تایید کردند. اما حکم 10سال زندان شهرام  شکسته شد 

تا وی  بار دیگر در  شعبه همعرض از خود دفاع کند.
دومین محاکمه پسر قربانی

در این جلسه که در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان 
تهران برگزار شــد،  بار دیگر اولیای دم درخواست اشد 
مجازات  را مطرح کردند . ســپس شــهرام روبه روی 
قضات ایستاد و گفت : من امروز پشیمانم و کاش زودتر 
وارد این بازی خطرناک نمی شدم. پدرم صمد را شناخته 
بود .به همین خاطر نمی خواست دوستی ام را با او ادامه 
دهم.پدرم سالها قبل معتاد بود و با  پدر صمد مواد مخدر 

می کشید. تا اینکه پدرم مواد را کنار گذاشت و ارتباطش 
را با پدر صمد قطع کرد. اما چون  صمد  معتاد بود پدرم 
می خواست ما هم به دام اعتیاد بیافتیم. وی در حالی که 
سرش را پایین انداخته بود ادامه داد: من به خاطر دوستی 
با صمد معتاد شــدم وتحت تاثیر مواد  مخدر، با صمد 
تصمیم گرفتم که پدرم را به قتل برســانم. من پشیمان 
هســتم.حالا هم تقاضای بخشش دارم ومی خواهم به 
پدربزرگم بگویم واقعا  قصد کشــتن پدرم را نداشتم.

سپس وکیل وی به دفاع ایستاد و  گفت: بررسی پرونده  
نشان می دهد صمد  از سالها قبل با قربانی اختلاف داشته 

و  انگیزه کافی  را برای قتل داشته است.
در پایان جلســه  قضات وارد شور شدند تا رای صادر 

کنند.

زن و بچه هایش نقشه قتل را کشیده بودند!زن و بچه هایش نقشه قتل را کشیده بودند!

گــروه حوادث  -    راننــده کامیون ایرانی پس از 
جنایتی هولناک، جان خودش را گرفت.

مزاحمت های راننده کامیون ایرانی در آمریکا برای 
زوج هموطنش با جنایتی هولناک پایان یافت. مرد 
مزاحم پس از به قتل رساندن زوج ایرانی به ضرب 
گلوله، با شلیک به سرش، به زندگی خود نیز پایان 

داد.
حوالی ساعت1:۴۵ به وقت محلی، مأموران پلیس 
شهر ردموند در 26کیلومتری سیاتل تماسی مبنی بر 
وقوع تیراندازی در خانه ای در این شهر را دریافت 
کردنــد و راهی محل حادثه شــدند. اما به محض 
ورود به محل، با جسد غرق خون مردی در مقابل 
در ورودی روبه رو شدند که به ضرب گلوله به قتل 
رســیده بود. در داخل خانه نیز اجساد زن و مردی 
دیده می شــد که هر دوی آنها با اصابت گلوله جان 

باخته بودند.
با شــروع بررسی های پلیسی معلوم شد که عامل 
جنایت مردی 3۸ساله به نام رامین است. مقتولان نیز 
زوجی ایرانی به نام های زهره 33ساله و محمدمیلاد 

3۵ساله بودند که توسط وی به قتل رسیده بودند.
زهره یک مهندس نرم افزار بود که مدرک دکترایش 
را از دانشگاه واشنگتن دریافت کرده بود. او که در 
ایران فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف بود، 

مدتی به عنوان محقق و توسعه دهنده وب فعالیت 
کــرد و پس از آن راهی آمریکا شــد. او مدتی در 
شرکت گوگل مشغول به کار بود و در ژانویه2022 
به عنوان مهندس نرم افزار به شرکت بزرگ آمازون 
پیوســت و در آنجا مشغول به کار بود. این مهندس 
ایرانی حدود سال2011 با همسرش محمدمیلاد 
ازدواج کرد و طبق سوابق ملکی ثبت شده، خانه شان 
در شهر ردموند را در سال2021 خریداری کردند و 
زندگی خوب و آرامی داشتند تا اینکه از چند ماه قبل 

اتفاق تازه ای در زندگی این زوج رخ داد.
براســاس اطلاعات منتشر شده از سوی پلیس، در 
اواخر سال2021 بود که زهره از طریق شوهرش با 
مــردی به نام رامین که یک راننده کامیون در ایالت 
واشنگتن بود آشنا شــد. ظاهرا شوهر زهره در آن 
زمان با یک گروه ایرانی آشنا شده بود که رامین نیز 

یکی از اعضای این گروه بود.
هرچند این آشنایی در ابتدا مسئله ای عادی به نظر 
می رســید اما با گذشت زمان به یک مشکل بزرگ 
تبدیل شد. زهره علاوه بر ساخت پادکست هایی 
درباره کســب وکار در حوزه فناوری، در شــبکه 
اجتماعی کلاب هاوس نیــز برنامه هایی با همین 
موضوع برگزار می کرد که مخاطبان آن فارسی زبانان 
مقیم آمریکا بودند. یکی از همین مخاطبان رامین 

بــود که وقتی آشــنایی وی با زوج ایرانی بیشــتر 
شــد، رفته رفته مزاحمت هایش را آغاز کرد. او در 
ابتدا پیام هایی در شــبکه های اجتماعی برای زهره 
می فرســتاد که رفته رفته محتوای این پیام ها از مرز 
دوستانه خارج شد تا جایی که بعد از گذشت چند 
ماه، رامین با پیام هایش زهره را تهدید می کرد که باید 

از شوهرش جدا شود.
به دنبال این پیام های تهدیدآمیز بود که زوج ایرانی از 
رامین به اتهام مزاحمت شکایت کردند. با این حال 
پیام های تهدیدآمیز مرد مزاحم تمامی نداشت و او 
در ادامه زهره را تهدید می کرد که ابتدا او و ســپس 

خودش را به قتل خواهد رساند.
براســاس شــکایت زهره و شــوهرش در اداره 
پلیس، تماس ها و پیام های تهدیدآمیز رامین حتی 
بــه 100تماس و پیام در روز هم رســیده بود و به 
همین دلیل آنها از پلیس درخواست حفاظت کرده 
بودند درخواستی که باعث شد برای مرد مزاحم به 
اتهام مزاحمت تلفنی و تهدید به قتل قرار قضایی 
صادر شود اما به گفته رئیس پلیس شهر ردموند »ما 
در تعقیب رامین)مرد مزاحم( بودیم اما به دلیل اینکه 

او راننده کامیون بود، هیچ ردی از وی نداشتیم.«
درحالی کــه زوج ایرانی امیــدوار بودند پلیس با 
درخواست آنها برای حفاظت از خانه شان موافقت 

کند، ســاعتی پس از نیمه شب جمعه، یک وانت 
قرمز رنگ در نزدیکی خانه این زوج توقف کرد و 
مردی که بعدا مشخص شد رامین، همان مرد مزاحم 
است، از آن پیاده شد. او مخفیانه و از طریق یکی از 
پنجره ها قدم به داخل خانه زوج ایرانی گذاشت و 
در همین هنگام مادر زهره که متوجه ورود او شده 
بود، فریادزنان از داخل خانه بیرون دوید و خودش 
را به خانه همسایه رساند تا با پلیس تماس بگیرد. 
اما در همین فاصله کوتاه بود که رامین درحالی که 
سلاحی در دســت داشت، ابتدا همسر زهره را به 
ضرب گلوله به قتل رساند و سپس جان زن جوان 
را گرفت و در نهایت نیز با شلیک گلوله به زندگی 

خودش پایان داد.

مرد مزاحم، قاتل زوج ایرانی در آمریکا مرد مزاحم، قاتل زوج ایرانی در آمریکا 


